
چی بهتره؟

چَسبولانكا يك گلوله ی چَسبی بود که داشت چسب هايش را سِفت می کرد. يك هو جامدِادی 
را ديد که دستمال برداشته تا خودش را تمیز کند. 

چسبولانكا گفت: »اوه، اوه، دستمال! تا حالم به هم نخورده، بايد يك کاری بكنم.«
تنُدی يك مشت مُنجوق و پولكِ خُرد و شكسته چسباند به خودش و پريد سر راه جامدادی.

جامدادی گفت: »وای تو ديگه کی هستی؟«
چسبولانكا ناله ای کرد و گفت: »من ستاره ی ستاره ها بودم. از همه بیشتر برق می زدم، امّا يك 
شب خواستم خودم را تمیز کنم، ببین چه بلايی سرم آمد. همه جايم شكست. ستاره ی خرد و 

شكسته شدم. وای بروم که وقتی دستمال می بینم، زهَره ترَكَ می شوم.« و تندتند رفت.
جامدادی با خودش گفت: »خوب شد ديدمش.« و دستمالش را انداخت زمین، اما يكهو جلوتر، 
چند تا پولك شكســته روی زمین ديد که برق می زدند. ردَِّ آن ها را گرفت و به چســبولانكا 
رسید که هنوز دو تا منجوق روی سرش بود. خنده ای کرد و گفت: »کلكَ خان! می دانستی که 

ديگر چَسبتَ خوب نمی چَسباندَ؟«
چسبولانكا تازه پشت ســرش ردَِّ منجوق و پولك ها را ديد. يك هو چسبیل چسبیل لرزيد و 

گفت: »نه جون شما، نمی دانستم.« و فقط دويد.

• لاله جعفری  • تصويرگر: نسیم بهاریتمیز باش تمیز باش

رشد کودك9  1400 14


